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Using an idiom of similar meaning and form 

Using an idiom of similar meaning but dissimilar form 

Borrowing the source language idiom

Translation by paraphrase

Translation by omission of a play on idiom 

Translation by omission of an entire idiom 





)72. (صدست بردارنددوباره فریاد زدم که 

)77؟ (صاز دست من عصیانبهچرا نیل 

... (ص به میون میادنوه م پايوقتی 

80                                      (

. (ص پاي انتخابت وایسیتو باید 

81                 (



)72سرزنش کنم. (صفرار از این جهنمتوانستم او را براي نمی

)73کنیم. (ص دهنت رو صاف می

)74حیف مشت و لگد! (ص

)102خودت را دست کم نگیر. (ص 

)114خودت را وقف کارت کن. (ص 



از شدت گرما نسوزند. تا

)   71(ص

)73؟ (صامامروز شدهخیالبیکند آیا روث فکر می

)77باورکردنی بود. (ص دانستم که روث و نیل به حدي خوب بودند که واقعی بودنشانمی

)86. (ص ناطقو در مقابل بدبین ترین مخاطب انجام دهدتوانست هر آنچه هودینی می

)77بیا اتاق پشتی. (ص

)132(صقطعات شکسته را جمع کنند... تا کشیش بیمارستان و سایر کارکنان بیایند و 

)139.  (صاز میان آنها بپرمفرصتی بود که ،خواستمو تنها چیزي که مپریدماز چندین حلقه میباید 

و بین مصرف زیاد الکل و نوشیدن موردي تعادل برقرار کنم. تیغ حرکت نکنمۀروي لبکردم سعی می

)162(ص



)32زبونم مو در آورد. (ص

. نیستندآش دهن سوزي هم ولی 

)126(ص

شلنگ تخته می گروه راکیتز داشت 

)147. (انداخت

)163. (ص خرد و خاکشیر شد



 . )                               78.(ص لفتش می داداگر 

)              93. (ص رفت که رفت

من را خیلی اذیت این موضوع 

)153. (صکردمی

)154. (صحسش بود بزنم سیم آخر

)97خب باشه. (ص

)143حرف خوبی نزدم. (ص

)211... و تمام. (ص

)218بارید! (صباران میعین چیآمد. میپسر از آسمان سیل 



)60. (ص کم بودولی

. مخ شان نمی کشیدنه پسر این کاره نبودند.

)81(ص

)178. (صحوصله نداشتم عضوش شم

̕

)199(ص» که مال توئه.به اون تفکری بچسبیتونی می«



)                                                                                                         57(ص .»ازش جدا بشهحتما باید «

(ص » آشنا می شن.حیوونیهمه جوربا 

137              (

)149(ص شکست.را مینیمروزجوشانسکوت سوت کارخانه 

)181. (صتغییر کرده بودتام 

)28(صاند. به او سلام رساندهده دوازده نفر از طریق من

)64، سهمی از آن نصیبشان خواهد شد. (ص به شرطی که با لحن مناسبی گفته شودبا چند کلمه ، 

)108(ص » «

برای درج در -هر موضوعیۀدربار«.

)129(ص.» روزنامه



.

31ها، دي زي و میس بیکر با هم حرف می زدند، بدون پیوندي منطقی (ص بعضی وقت

)132(ص گرایید.سوی نرمی میمغزش بهبود با جسم تندرست کهآدمی 

. (ص کنماصلاً فکرتورو نمیمن حالا دیگه 

.

تفاوت نسپارم. را فقط به لطف دریاي بیهایمشسُتن و رفُتن زبالهخواستم کارها را مرتبّ و منظمّ بگذارم و می

222(



)23(ص چندی اینجا و چندی آنجا

)36را به فراموشی بسپارد. (ص مهمان پنجمو مصراّنهجیغ جیغ فلزی

)41(ص افکار شب مانده ناخنک  بزند، ۀبه لبکرد چیزي او را وادار می

)95ساخته شده بود. (ص پول غیربوییدنیبه آرزویی و نیتی با 
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